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 چکیده
 حیات را صالح عمل و ایمان خروجی دیگر سوی از و فراخوانده خودشناسی به را پیروانش سو یک از کریم قرآن

. است زندگی به بخشی معنا در طیبه حیات و خودشناسی نقش بررسی تحقیق، این هدف. است فرموده معرفی طیبه

 و خودشناسی المیزان، تفسیر بر تاکید با و طباطبایی، علامه دیدگاه از: که است این پژوهش اصلی پرسش بنابراین،
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 نگاهی با پژوهش این در میشود، تعریف خدا به قرب پایه بر اسلامی سنت در زندگی معنای که آنجا از 

 که داد نشان ها بررسی. است شده پرداخته زندگی معنای بر ان اثر و خودشناسی تحلیل به کارکردگرایانه
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 حیات تقارن»  ،«صالح عمل و ایمان همراهی» آن نتیجه که شود منتهی شده طیبه حیات به تواند می خودآگاهی
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 و مقدمه3

 بیان مسئله .3-3

چه چیزی به زندگی او معنا »یکی از مهمترین سؤالاتی که برای بشر امروز مطرح است این است که:    

، از آنجا که به طور معمول مسائلی که در سنت کلامی ـ فلسفی غرب ایجاد میشود به ساحت «می بخشد؟

مایز شده است. از این فکری مسلمانان نیز راه مییابد، بحث معنای زندگی نیز در جهان اسلام برجسته و مت

های مؤثر بر روی آن را در دستگاه فکری اسلامی مورد رو لازم است معنای حقیقی زندگی انسان و مؤلفه

نقش خود »بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر در همین راستا شکل گرفته است. سؤال اصلی این است که: 

«. طباطبایی با تأکید بر المیزان چیست؟ شناسی و حیات طیبه در معنابخشی به زندگی از دیدگاه علامه

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال بر اساس تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی است. نگارندگان در 

ضمن کاوش برای یافتن پاسخ به مساله اصلی پژوهش، ناچار هستند سؤالات مرتبط با آن را مورد بررسی و 

،  «خودشناسی، حیات طیبه و معنای زندگی چیست؟»عبارتند از: ها تحلیل قرار دهند؛ اهم این  پرسش

این کارکردها چه تاثیری در »، «اهم کارکردهای خودشناسی از دیدگاه علامه طباطبایی چیست؟»

این کارکردها »و « ، کارکردهای حیات طیبه از نظر علامه طباطبایی کدامند؟«معنابخشی به زندگی دارند؟

 «. زندگی افراد ایفا میکنند؟ چه نقشی در معنابخشی به

 پیشینه پژوهش .3-8

از موضوعاتی است که در نیمه دوم قرن بیستم جای خود را در میان مباحث فلسفی « معنای زندگی»

( از اینرو این مسئله به 68: ص 2893باز کرد و همچنان به روند رو به رشد خود ادامه میدهد )ولاسکز، مهر 

م جدید قرار می گیرد. مسئله معنای زندگی را می توان از نگاه اندیشمندان لحاظ موضوع، ذیل مباحث کلا

 اسلامی بررسی و پاسخی متناسب با روش فکری ایشان استخراج نمود.

درخصوص نقش خودشناسی و حیات طیبه در معناداری زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی مقالات 

 میکنیم: ای نوشته شده که به برخی از آنها اشارهجداگانه

« واکاوی حقیقت حیات طیبه، مراحل و عوامل وصول به آن از دیدگاه علامه طباطبایی»مقاله  الف.

مجله پژوهشهای قرآنی میثاق: در این مقاله به مراحل و  1نگاشته مهدی زندیه، و صدیقه رضایی در شماره 

 طیبه پرداخته شده است. موانع وصول به حیات طیبه از منظر علامه و همچنین موانع وصول به حیات

نگاشته تعدادی از « سیری در تعاریف حیات طیبه نزد شهید مطهری و علامه طباطبایی»مقاله  ب.

محققان در پایگاه ایکنا: در این مقاله آمده است که شهید مطهری حیات طیبه را نوعی کمال زندگی 

 دیگر توصیف کرده است.داند، در حالی که علامه طباطبایی آن را اعطای حیاتی  موجود می

نوشته « چگونگی گ ر از خودشناسی به خداشناسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی)ره(»ج. مقاله 

پژوهی دینی: بر اساس این مقاله، دو دوفصلنامه انسان 13سید حمید طالبزاده و علیرضا میرزایی در شماره 
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وت دارند. در اندیشه فلسفی ملاصدرا، نفس خلاّق حکیم با وجود وحدت در هدف معرفتی، دو رهیافت متفا

ای از خدای خالق است، اما علامّه طباطبایی شناخت نفس را شناخت موجود غیر مستقل و  مثال و نمونه

داند که مقارن با شناخت ذات مستقلی است که به منزله ذات قیومی و نگهدارنده آن  تعلقی و ربطی می

 وجود تعلقی است.

مجله 21نگاشته مرحوم مصطفی خلیلی در شماره « معنای زندگی از نگاه علامه طباطبایی»د. مقاله 

حکمت اسرا: به گفته نگارنده، بنا بر نظر علامه طباطبایی زندگی، در سایه علم و آگاهی، پایبندی به اخلاق 

کند و  عنا پیدا میپ یری در پرتو تعالیم دینی، و در خداباوری و روح توحیدی م و رفتار انسانی، مسئولیت

معنایی و پوچیِ زندگی در خودفراموشی، تفکر دنیوی، عدم درک جایگاه انسانی، دوری از اعتقاد به  همه بی

 محوری است که ارمغان تمدن غرب است. خدا و انسان

 . ضرورت و روش پژوهش3-1

تمایز این پژوهش با آثار م کور در  نحوه پردازش و نگاه به مسئله خودشناسی، حیات طیبه و معنای  

زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی است. به این معنا که نگارندگان در صددند تاثیر دو عامل خودشناسی و 

در آثار پژوهشی به این  حیات طیبه را بر معنابخشی به زندگی از دیدگاه علامه بررسی کنند که تا کنون

 مسئله پرداخته نشده است. 

هایی چون، خودشناسی، حیات طیبه، معناداری کلیدواژه اکتابخانه ای است. ابتد ـ روش بحث، تحلیلی

های مرتبط با هدف و سوال و داده هبخصوص تفسیر المیزان مورد جستجو قرار گرفت ،گی در قرآن کریمدزن

-ها با هدف پاسخ به سوال پژوهش،  تنظیم شده و استدلالاین داده پسس ه است؛تحقیق جمع آوری شد
تا رابطه میان خودشناسی، حیات طیبه و نقش آن در معنا بخشی به زندگی  ههای مربوطه استخراج گردید

 تبیین منطقی یابد.

 ها و بحث. یافته8

 ایضاح مفهومی .3 -8  

د تا این مفاهیم در بدنه این نوشتار از وضوح ابتدا معناشناسی چند اصطلاح کلیدی ارائه می شو 

 مفهومی لازم برخوردار باشد.

 .معنای زندگی3 -8-3

( است و 2838( یا مضمون و مفهوم )معین، 2833در لغت به معنای مقصود و مراد )دهخدا، « معنا»

اصطلاحی  به معنای حیات و نقیض مرگ معنا شده است، اما آنچه در اینجا اهمیت دارد معنای« زندگی»

 است.« معنای زندگی»



۵۴ 
 

 (2)غایت( ـ ) ـ کارکرد، ارزش و هدف برای معنای زندگیگانه مرسوم معانی سهدر این پژوهش از 

، 28933 میرزایی، یزدی، عسگری ، /2896، خسرو پرست، نوع باقری، محمدرضا جم، شرفی، جواد مداحی،)

 /2016: 1 Froese) ) توجهی به سایر معانی بر روی کارکرد تاکید شده است و البته این به معنای بی

ای است که آن امر در تحقق هدف و نیست. پرسش از کارکرد یک امر به معنای پرسش از نقش و فایده

های تر از خویش بر عهده دارد. بنابراین نخست باید یک چیز را با کل یا کلبرنامه یک مجموعه بزرگ

تر از خود آن سنجید تا بتوان از کارکرد و حتی کارکردهای آن پرسید. همچنین پرسش از کارکردِ گبزر

چیزی مستلزم آن است که برای آن، نقشی در کل بزرگتر قائل باشیم. به همین جهت، زندگی هر فرد 

را زیرمجموعه  هاها و مجموعه کل انسانتری مانند مجموعه کل انسانانسانی را باید جزء مجموعه بزرگ

ها سوال کرد. به همین جهت، برخلاف کل مخلوقات خداوند قرار دهیم تا بتوان از نقش او یا کل انسان

پرسش از هدف زندگی، از کارکرد تمام موجودات مانند کارکرد درختان در طبیعت نیز میتوان سخن گفت. 

یا فرد انسانی چه نقشی در جهان  طبق معنای کارکرد، پرسش از معنای زندگی این است که نوع انسانی

 ( 2891، دیانی) افتد؟شان خللی میکند. آیا بدون آنان در کار زیر مجموعهایفا می

 Stanford Encyclopedia of)تر آیا زندگی، یک هدفی والاتر یا پر اهمیت»از این رو باید پرسید 

Philosophy, 2013 آیا زندگی فردی با امری برتر و » به عبارت دیگر« از صِرف حیات دارد یا خیر؟

)ولاسکز، علوی تبار ، مهر(  این بیان در واقع « عالیتر که به زیستن ارزش میدهد، مرتبط است یا خیر؟

)علی  آیا امری متعالی»( به این معنا که 2834نمایانگر همان فطرت کمالطلبیِ انسان است )شرفی، 

رسد چنانچه به نظر می« نسانی را راضی نماید یا خیر؟طلبی ا(  وجود دارد که فطرت کمال2836زمانی

ها مثبت باشد آن امر متعالی در واقع معنای زندگی بشری خواهد بود. البته به این نکته پاسخ به این پرسش

نیز باید توجه داشت که این امر متعالی باید این ویژگی را داشته باشد که بتوان زندگی را حول آن سامان 

( 119، ص2896یابی به عمل است )نصری، پرسشی برای راه« معنای زندگی»عبارت دیگر پرسش از داد به 

خواهد بود ـ هدف، اهمیت و ارزش زندگی ـ گانه در واقع در این رویکرد معنای زندگی مترادف با سه

Froese, Paul)/ 2893عسگری یزدی، میرزایی ،   ، / 2896)مداحی، شرفی جم، باقری نوع پرست، 

 

ها لازم گویی به این پرسش یا پرسشالبته عدهای نیز بر این باور هستند که صرف وقت برای پاسخ

رسد این گروه برای تأکید ها در خلال زندگی پاسخ خود را خواهند یافت، به نظر مینیست بلکه این پرسش

 .اندمعنا در زندگی بیان نموده شود این مطب را با عنوانبر این نظریه که معنا در خلال زیستن فهم می

(Metz 2013 
به نظر نویسندگان در چهارچوب سنت اسلامی معناداری زندگی در خداباوری و حرکت در مسیر قرب 

های دیگر داشته جا که لازم است زبان مشترکی با متفکرین ادیان و آیینشود، اما از آنالهی تأمین می
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ه ـ هدف زندگی نیل به قرب حداکثری به خدای متعال، ارزش زندگی کباشیم، همین معنا را در قالب این

کنیم به حرکت در این مسیر و کارکرد زندگی ایجاد بستری برای حرکت و رسیدن به هدف است ـ بیان می

 و پژوهش حاضر را با تأکید بر کارکرد پیش خواهیم برد.

. خودشناسی3-8 -8

. )لغت نامه استبه نفس خود شدن   عارف خود و   خودشناسی در لغت به معنای اطلاع بر خود، شناختن

و   از آن نظر که دارای استعدادها  انسان یعنی شناختن   اصطلاح .( خودشناسی در 346، ص12دهخدا ج

(66، ص2833)مصباح یزدی، است. انسانی   تکامل نیروهایی برای 

. حیات طیبه8-3-1

بودن است و آن را نیروی رشد و حرکت و احساس   معنای زندگی و زنده واژه حیات در مقابل موت، به

(. حیات در نظر قرآن کریم اعم از حیات نباتی، حیوانی و انسانی است.169، ص2414اند )راغب،  نیز گفته

به آن تمایل دارد. در طور طبیعی   طیبه یا طیّب به معنای پاک و پاکیزه و آن چیزی است که انسان به

(368، ص2 ، ج 2424منظور،  )ابن است.دارد، مقابل خبیث و ناپاک که انسان از آن تنفر 

معنای زندگی پاکیزه و خالص از هر آلودگی است. علامه  بر این اساس، حیات طیبه در لغت به

وصف طیّب توصیف فرموده،  علت اینکه چرا قرآن آن زندگى را با»طباطبایی در اشاره به این معنا میگوید: 

(. علامه طباطبایی 494، ص21 ، ج2834)طباطبایی، « چون حیاتى خالص است که خباثتى در آن نیست

در اصطلاح، حیات طیبه را چنین تعریف میکند:

حیات، به معنای جان بخشیدن به چیزی و افاضه حیات به آن « فَلَنُحیِینَّهُ حَیاةً طیّبةً»...در جمله »

که خدای تعالی مؤمنی را که عمل صالح کند، به  لفظ این جمله با صراحت دلالت دارد بر این است. پس

کند و مقصود این نیست که حیاتش را تغییر  حیات جدیدی غیر آن حیاتی که به دیگران نیز داده زنده می

ومی باشد و کند که اصل حیات همان حیات عم دهد؛ مثلا حیات خبیثِ او را مبدل به حیات طیبی می می

؛ ولی «کنیم ما حیات او را طیب می»صفتش را تغییر دهد؛ زیرا اگر مقصود این بود، کافی بود که بفرماید: 

(.492، ص21 ، ج2834)طباطبایی،  ««سازیم ما او را به حیاتی طیب زنده می»طور نفرمود، بلکه فرمود:  این

 ارتباط خودشناسی و معناداری زندگی از منظر علامه طباطبایی .8و 8

خودشناسی از جوانب مختلف میتواند به معنابخشی به زندگی کمک کند. البته بحث معنای زندگی به 

عنوان یک مساله برای مرحوم علامه طباطبایی مطرح نبوده است، اما نگارندگان بر این باورند که از نظام 

ن این بحث را اصطیاد کرد. علامه رویکردی گام به گام به خودشناسی دارد که در ادامه فکری ایشان میتوا

 ها پرداخته خواهد شد. به آن

ها آگاهی بر نقص گام اوّل:
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ها است. انسانی که قدم در  دیدگاه علامه طباطبایی یکی از مراتب خودشناسی، آگاهی بر نقص از   

ها مبرا ببیند و همین نگرش ناصواب، باعث  را از نقایص و ضعفوادی خودشناسی نگ ارد، ممکن است خود 

تر شده و در البته در این نگرش عیوب بسیار دقیقگردد. غرور و یا تبرئه خود در بسیاری از امور ناپسند می

شود و رسیدن به چنین نگرشی از این مقام غیر خدا دیدن خود، عیبی بزرگ و مانعی بنیادین محسوب می

 (228، ص 2418کند. )طباطبایی، دشناسی عبور میرهگ ر خو

ها و ها در وجود انسان، از اهمیت خود آن خوبیها و بدیگاهی اهمیت پنهان بودن برخی از خوبی   

تر است. یعنی یک بدی پنهان، بیشتر از یک بدی آشکار، خطرناک است. از طرف دیگر، پنهان ها بیشبدی

شود. البته پنهان ماندن عیوب، بسیار بدتر از و عدم اعتماد به نفس می ها هم موجب یأسبودن برخی خوبی

ها های انسان است. چراکه اگر انسان در وجود خود، عیوب ناپیدایی داشته باشد، اگر آنپنهان ماندن خوبی

را نبیند، احتمالاً برداشت خوبی از خودش خواهد داشت و برای برطرف شدن آن عیوب، تلاشی نخواهد 

. کرد

های خود نداشته  اگر آگاهی بر نقص  گونه استنباط کرد که،توان از سخن علامه طباطبایی اینمی 

ایم. باید به اصل خود وصل شد و رجعت و بازگشت به باشیم، گویا به خداباوری و توحید ناب راه نیافته

 )همان( ست.خویشتن پیدا نماییم که همه کمالات علمیه و عملیه در معرفت به نفس متجلی ا

آگاهی از ضعفها و نقصها از جمله مراتب خودآگاهی است که می تواند انسان مؤمن را در یک سیر    

این تلاش مستمر  ها و طی درجات کمال به حرکت در آورد.صعودی و تلاش و تکاپوی برای جبران کاستی

های وجودی، زایش ظرفیتگیرد همراه با انجام اعمال صالح و افکه تحت عنوان سیر و سلوک شکل می

 ی زندگی رامعناکارکرد من از این طریق ؤبرد و انسان مانسان را روز به روز در درجات کمال بالاتر می

اگر خودشناسی درست باشد باورها، علایق، احساسات، نیازها و بسیاری از چیزهای دیگر  کند.احساس می

آگاهی بر  :توان ادعا کردمیرسد. از همین رو  دگی میکند و آدمی به معناداری زن در طول زندگی تغییر می

های خود یک ضرورت عقلی و معنوی است، چه این که معرفت به نفس، فلاح، رستگاری، طریق  نقص

باشد و چگونه است که پیرامون غیر خود به شناختن، تامل و تانی می سعادت و خوشبختی واقعی می

غفلت می ورزیم؟ و پردازیم، اما در شناخت خود سهل انگاری

 تهذیب و اصلاح نفس گام دوم:

خودشناسی عامل از جمله کارکردهای خودشناسی، ته یب و اصلاح نفس و پرورش استعدادها است. 

ته یب نفس، تجرد از ما سوی الله و رهایی از قید و بندهای نفسانی و خودخواهیهای م موم است و آزادی 

ما سوى اللَّه در تمامى  یگانه موجود هستی است وخداى تعالى که انسان دریابد که:  حقیقی همین است

( این دریافتِ ناشی از خودشناسی، سبب 669، ص 11، ج2834اند )طباطبایی، به او وابسته حوائج وجودی
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ین مقام (؛ ا433، ص 11شود )همان، جمی رسیدن به مقام لقاء الله و عبودیت تامه در پرتو ولایت مطلقه

 حقیقت حیات طیبه و معنای زندگی است.

می برای نیل به این هدف به ته یب، اصلاح و پرورش استعدادهای نفس  در جستجوی معناانسان    

با مراقبت و تحفظ نفس خود را در این مسیر حفظ کرده و پیش برد. از این رو تحفظ می کوشد  پردازد و

 گردد. نفس گام سوم این مسیر محسوب می

تحفظ نفس  گام سوم:

مواظبت از نفس یکی از کارکردهای خودشناسی است. نقطه شروع پیشرفت و توسعه در همه جوامع    

توان گفت، ؛ البته میستا بشری، تحول در نوع نگاه به انسان، زندگی دنیوی و جایگاه انسان در این دنیا

تعالی با خودسازی و خودشناسی قابل رسیدن به درک جایگاه انسان و ناچیزی او در برابر عظمت حق

پوشی شده و کارکرد خود را از چه تحفظ نفس نباشد این درک دچار غفلت و پردهیابی است اما چناندست

آیاتی از قرآن کریم به  یابد و بر این اساسای میدست خواهد داد، به همین دلیل تحفظ نفس جایگاه ویژه

 (.29،ص2839ی، دهد )منگال مواظبت از نفس فرمان می

 فرماید: قرآن مجید می 

 جَمِیعاً فَیُنَبِّئُکمُْ بِما یا أَیُّهاَ الَّ ِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکمُْ لا یَضُرُّکمُْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتدََیْتُمْ إِلىَ اللَّهِ مَرْجِعُکمُْ 

[ خود باشید اگر شما هدایت یافتید،  معنوىِهاى  کُنْتمُْ تَعْمَلُونَ : اى اهل ایمان! مراقبِ ]ایمان و ارزش

رساند. بازگشت همه شما به سوى خداست پس شما را از  گمراهى کسى که گمراه شده به شما زیانى نمى

(.213دادید، آگاه خواهد کرد.)مائده:  آنچه انجام مى

 نویسد:علامه طباطبایی در تفسیر آیه می

شوند، و در  و معنایى هستند که در سلوک طریق محقق مى گمراهى و هدایت )که دو معناى متقابلند(»

اى که جاده به آن  غیر آن معنا ندارند. کسى که همواره مراقب است از وسط جاده حرکت کند، به نقطه

رسد، و آن نقطه همان غایت مطلوبى است که هر انسانِ سالکى، غرضش رسیدن به آن  شود مى منتهى مى

انگارى کند، و از وسط جاده به  هدایت شده و بر عکس اگر در این باره سهل گویند است. چنین کسى را مى

شود، چنین کسى را  این طرف و آن طرف متمایل شود، بتدریج گمراه شده و نتیجه مطلوب از او فوت مى

(.189ـ  183ص ص ،6ج ،2834)طباطبایی،  گویند گمراه شده است. مى

ها از یکسو و آشنا شدن با مخاطرات از سوی دیگر، به یتتوان با شناخت ظرفاز مسیر خودشناسی می

تحفظ نفس دست یافت. از این رو، آیه شریفه براى مؤمنین و غیر مؤمنین دو راه فرض فرموده که هر دو 

دهد به خود بپردازند و به خودشناسی اهمیت  منتهى به سوى خداى سبحان است و به مؤمنین دستور مى

ان که اهل ضلالت هستند صرف نظر کنند، و در زمره آنان و جزء آنان قرار نگیرند بیشتری بدهند، و از دیگر
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شان نهراسند، و بدانند که حساب گمراهان با پروردگار آنان است نه با مؤمنین؛ مؤمنین مسئول  و از گمراهى

 (141مان،صکار آنها نیستند تا بنشینند و سر به گریبان فرو برده و درباره گمراهى آنان فکر کنند. )ه

کند، بُعد مهمی از ابعاد خودشناسی را فراموش کرده است. از دیدگاه  انسانی که خدا را فراموش می   

اسلامی هر انسانی نسبت به خودشناسی مسئول است، چرا که خودشناسی از مقدمات خودسازی به شمار 

 یابد. ه به معنویت دست مییابد و در نتیج رود. با خودشناسی است که انسان به خداشناسی دست می می

تحفظ یا نگهداری از نفس مبتنی بر پ یرش اصول متعددی است و هر یک از این  به نظر نگارندگان  

این است  به نظر رسیده، تواند آثار فراوانی در حیات فردی و اجتماعی داشته باشد. یکی از اصولاصول می

ها و اخلاقیات و تکالیفی بخش به زندگی است، اندیشهکه خدایی که منبع همه کمالات و یکی از منابع معنا

برای تحفظ نفس معین کرده است و وظیفه ما یادگیری و رعایت آنها است. اگر به چنین کاری مبادرت 

در گرمای  در راستای تحفظ نفس داری کهبه طور مثال فرد روزه .خواهیم شد دارواجد زندگی معنا کنیم

-نه تنها از گرسنگی و تشنگی اختیاری آزرده خاطر نمی ،پردازدداری میه روزهتابستان یک روز طولانی را ب
شخص چون خدا را گونه ادعا کرد که توان اینبنابراین می .کندشود بلکه احساس تقرب و معناداری می

بر افتد. پس سالک به واسطه معرفت و یقین یبیند، کمتر به دام هواى نفس م حاضر و ناظر در همه جا مى

کند و چون خدا را حاضر  اینکه خداوند مطلع بر ضمیر بنده است، فکر بد و شیطانى به قلب او راه پیدا نمى

افتد. البته بایسته است که این نکته مورد توجه قرار  بیند کمتر به دام هواى نفس مى و ناظر در همه جا مى

ا در درک محضر الهی است و اگر انسان به گیرد که در دام هوای نفس افتادنِ این افراد به دلیل نقص آنه

این آغازی برای  .فنای ذاتی  ـ که گام نهایی این سیر است رسید ـ دیگر گناه برای او معنا نخواهد داشت

 رهایی از انفعال و حرکتی فعال در راستای رسیدن به حیات طیبه و معناداری زندگی است.

 رهایی از زندگی انفعالی گام چهارم:

گر کارکردهای خودشناسی در معناداری زندگی، رهایی از زندگی انفعالی است. زندگی بر اساس از دی   

شود که انسان استعدادها، مواهب و هدایای منحصر به فرد خود را  های دیگران سبب می ها و ارزش خواسته

ر کسی را درون های ارزشمند ه اش فاصله بگیرد و با اینکه خداوند گنجینه فراموش کند و از خود واقعی

های گم شده و پنهان دیگران می رود و در نهایت با دست  خود او قرار داده است، فرد به دنبال کشف گنج

های اساسی خویش را از دست داده است، خود را در انتهای راه ببیند و غیر از  خالی و در حالی که سرمایه

ت دیگر یا زندگی چنین شخصی از معنا تهی ، به عباراش نخواهد ماند رنج و پوچی چیزی در دفتر هستی

 است و یا معنای زندگی کارکرد خود را از دست داده است.

 احیاناً های جامعه که در برابر خواستهکه ارزش وجودی خود را یافته است به دلیل آنفرد خودشناس    

-ات طیبه را در پیش میو مسیر حی شود میناند، منفعل شکست را پ یرفته های نفس خودخواستهدر برابر 
های غلط اجتماعی شجاعانه ایستاده است  بر نفس خویش تسلط یافته و در مواجهه با رویه گیرد، چرا که او 
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بسته  بیند که در برابر خواست مردم و اجتماع به طور دست و خودشناسی واقعی و حقیقی دارد، دلیلی نمی

ات آنان باشد و در زمینه رسیدن به معناداری زندگی شده عمل کند و مطیعِ بی چون و چرای نظر و تسلیم

 (142، ص3)همان،ج کند تا به سعادت و معناداری زندگی برسد. تلاش افزونی را می

این حقیقت دور از ذهن نیست،که انسان برای اجتناب از زندگی انفعالی باید به اصولی یقینی پایبند    

زندگی عملی خویش به کار بندد. از جمله این اصول به ویژه  باشد و در سایه این پایبندی، آن اصول را در

برای انسان خداباور آن است که خداوند انسان و نظام هستی را عبث نیافریده است، بلکه هدف یا اهداف 

خاصی از این خلقت داشته است و رسالت انسان در طول حیاتش آن است که این اهداف را محقق کند و 

و بر هداف همان معنای زندگی است. این انسان در نگرش توحیدی خود رشد نموده تلاش برای تحقق این ا

و به جایی میرسد، که  که رضایت خدا در آن باشد منفعل نخواهد شداین اساس او از هیچ چیز دیگر جز آن

  عالم را محضر خدا خواهد دید.

عالم را محضرِ خدا دیدن   گام پنجم:

علامه طباطبایی بر این باور است که یکی از نتایج خودشناسی این است که انسان در نگاه توحیدی، 

وَ هُوَ »کند: را طبق مفاد آیه درک میعالم را محضر خدا خواهد یافت، چرا که همیشه معیت پروردگارش 

ل این معیت این است که حق تعالی دلی ؛(93)نحل/ «مَعَکمُْ أَیْنَ ما کُنْتمُْ ؛ او هر جا که باشید با شما است

 (.136،ص29،ج 2834)طباطبایی. شما احاطه دارد و در هیچ مکان و پوششى از او غایب نیستید به

گاه خود را از خدای خویش جدا و  بیند و هیچ انسان مؤمن که خودشناس است، عالم را محضر خدا می  

عمق و  ترقوی ید و از این طریق، بعد معنوی وجود اوآلا انگارد. ل ا هرگز خود را به گناه نمی بیگانه نمی

خود و ـ و بر این باور است که خداوند حکیم است و مجموع افعال او ا. شود می تربیشاش زندگی یمعنا

در  را شود. بدین جهت هیچ فعلیهای ویژه صادر میهمه بر اساس حکمت ـ ستا او فعلمجموع جهان 

شود کند. چنین نگرشی به خود و مجموع جهان هستی سبب میتلقی نمینظام هستی امر عبث و بیهوده 

که این باور در او ایجاد و تقویت شود که مجموعه افعالی که از خود فرد یا افراد دیگر و یا حتی مجموعه 

مجموع نظام هستی نقشی ایفا میکند، پس هر فرد باید حداقل در شود، موجودات در نظام هستی صادر می

تری به معنای زندگی و از این رهگ ر عمق بیش ها وکردارهایش توجه بایسته کندک افعال، اندیشهبه تک ت

  خود بخشد.

بیند و خدا را ناظر و شاهد خود در یکایک آنات انسانی که خود را در معیت با پروردگار خود می   

چنین فردی خودش را تحت کند. داند، از طریق ارتباط با منبع هستی، احساس معنا میاش میزندگی

بیند. اش را واجد ارزش متعالی می، خود و زندگی«رضایت»داند و با عنصر حمایت یک قدرت لایزال می

بیند و احساس غرور و دارایی آموزی که خود را مورد تایید آموزگارش میچنین فردی همچون دانش

و در مقایسه خود با سایرین،  یابدنادار میزندگی خود را معخدا در زندگی،  حضورمیکند، با شهود مستمر 
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، بر این اساس تلاش ها فاقد آن هستندبیند که بسیاری دیگر از انسانخود را واجد ارتباط ارزشمندی می

 کند خود را به خدا نزدیک کرده و در راه رسیدن به او تلاش کند.می

 رسیدن به خدا گام ششم:

ا است. از منظر علامه، خودشناسی مقدمه ضروری خودشناسی رسیدن به خددیگر کارکرد    

ترین راه ست. طریق خودشناسی نزدیکا خداشناسی است و سیر از خود، بستر اصلی سیر به سوی خدا

( خودشناسی در افق اندیشه و شعاع بینش علامه طباطبایی 93،ص2418طباطبایی، )است.  معرفت به رب

و مقدمه نیل به عبودیت « موضوعیت»دارد نه « طریقیت»، در نسبت و مقایسه با خداشناسی و خداپرستی

تواند به خدا برسد و چون انسان با کند و کاو در اسرار درون خود می . به عبارت دیگرو توحید کامل است

توانیم دریابیم که انسان ترین اسباب معنابخشی به زندگی است، بر این اساس میاعتقاد به خدا یکی از مهم

تواند به زندگی خود معنا ببخشد و با افزایش مستمر این خودشناسی، زندگی خویش را می با خودشناسی

 به صورت مستمر معنادارتر نماید.

سیر صعودی انسان در خداشناسی از رهگ ر خودشناسی انسان را به رسیدن به فنای الهی رهنمون    

 میگردد. شده و سبب برداشتن گام نهایی غایت انسان و معناداری زندگی او

 فنا گام ششم:

-گیرد، نهایت کمال ممکنعلامه طباطبایی بر این باور است که کمال حقیقی از ته یب نفس وام می   
 ی نهایی این سیر فنا در ذات مقدس الهی استفانی شدن در موجود بالاتر از خود است، و نقطه ،الوجود

هر انسانی رسیدن به کمالِ ممکنِ خود است، ، از آنجا که هدفِ عقلی ق: فصل چهارم(2418)طباطبایی، 

 دهندهِ معنای زندگی برای او خواهد بود.فنای ذاتیِ او سامان

رسد که میتوان این حقیقت را به علامه طباطبایی نسبت داد که در واقع این فنای ذاتی به نظر می   

ه این مرتبه از شهود هدف او را تبیین شهودِ حقیقت اشیاء و فقر ذاتیِ ازلیِ آنها در برابر او است و رسیدن ب

 .زندگی او را دارای معنا خواهد کردبه عبارت دیگر و  (61)همان، ص نموده

ای آفرید که  ی خویش، بشر را به گونه برای توضیح بیشتر میتوان گفت: خدای متعال به مشیت حکیمانه

یابی  اندیشد و برای دست ی خویش میدر طول حیات، مدام به کمال مطلق و از رهگ ر آن به بقا و جاودانگ

طلبد و  جوید و می نماید. او هر آنچه را که فاقد آن است می به این هدف از هیچ جهد و کوششی دریغ نمی

زند و او را به حال  تر از آن در وجودش جوانه می یابد، میل و اشتیاق به بهتر و کامل وقتی به آن دست می

یی با نگرشی عرفانی براین باور است  که انسان در مسیر خودشناسی ابتدا گ ارد. علامه طباطبا خود وا نمی

(. از آن جهت که 31، ص2413به خدا تقرب میجوید و کمال نهایی او فنای در حضرت حق است )تهرانی، 

تقرب به خداوند برترین هدف زندگی است، فنای انسان در چنین وجودی، او را از همه عبثاندیشیها دور 

 و زندگی را برای او پرمعنا میگرداند. میگرداند
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فناشدن در خداوند، دیدن جهان از منظری الهی و شهود حکمتِ جهان با نگرشی خدایی است. انسان    

فانی در خدا جهان را در افقی وسیعتر مینگرد و با فنای در خداوند، هر آنچه که در نگاه افراد سست ایمان 

در فرایند نظاممند هستی و امری حکمتآمیز است که خدای متعال  مشکلی بزرگ قلمداد میشود، برای او

اراده نموده و مطابق نظام احسن که ظهور حکمت بالغهی الهی است.از این رو عین ل ت، لطف و رحمت 

است. انسان مؤمن از طریق این فناشدن، در زندگی احساس معناداری میکند و به تعبیر دقیقتر، زیست او 

 نیوشیدن معنای زندگی در طول حیات است. عبارت از چشیدن و

 ارتباط حیات طیبه و معناداری زندگی از منظر علامه طباطبایی .8-1

حیات طیبه از ابعاد مختلف میتواند به معنابخشی به زندگی کمک کند. اهم کارکردهای حیات طیبه در 

 معنابخشی به زندگی عبارتند از:

در حیات جدیدکارکرد اول: همراهی ایمان و عمل صالح 

کارکرد اول حیات طیبه از منظر علامه طباطبایی، همراهی ایمان و عمل صالح در حیات جدید است.    

او بر این باور است که ایمانِ انسانِ واجد حیات طیبه، مقارن و ملازم با عمل صالح است، و در سایه این 

اصى، جداى از زندگى سابق که همهی مقارنت، حیات نوینی نصیب او میشود و  این حیات جدید و اختص

جانداران آن مشترک هستند نیست، هرچند که حیات مشترک بین تمامی موجودات زنده و این حیات 

ناپ یر هستند. پس کسى که زندگی نوین را به دست میآورد  دو زندگى مجزا از نوین همواره از هم جدایی

مند گردیده است، همچنان که واجد آثار مثبت بیشتر بهره تر و تر و روشن یکدیگر ندارد، بلکه از زندگی قوى

روح قدسى که خداى عز و جل آن را مخصوص انبیاء دانسته یک زندگى سومى نیست، بلکه درجه سوم از 

(498ـ  491ص ،21، ج2834زندگى است، زندگى آنان درجه بالاترى دارد. )طباطبایی

به بیان دیگر حیات طیبه «. عمل صالح»و « ایمان»ر است: ازنظر علامه حیات طیبه بر دو پایه استوا    

آورد و عمل  عمل صالح نیز احتیاج دارد؛ البته ایمان راستین، عمل صالح را به وجود می  غیر از ایمان، به

دارد به ایمان خود  کند. هر گامی که پرهیزگار در راه انجام اعمال صالح بر می صالح هم ایمان را زیاد می

دنبال دارد. د و ازدیاد ایمان و رشد و پرورش روحی، کردار شایسته را بهافزای می

توان ادعا کرد که او  واجد حیات بهشتى است واگر کسی چنین حیاتی نصیب او شود، در واقع می    

(498،ص21،ج 2834)طباطبایی که مرگ ندارد، و فقر و بیمارى و هیچ شقاوت دیگرى در آن نیست.

دیگر حیات طیبه از دیدگاه علامه طباطبایی آن است که انسان در سایه این حیات، در  از نتایج مهم   

کند، و مهم آن است  عالم اخرت با کمالات واقعى که خود از راه ایمان و عمل صالح کسب کرده زندگى مى

گرى نیست، و دارد، چون غیر از آن کمالات واقعى واقعیت دی که اشتغال به آن، آدمى را از منافعى باز نمى

حقیقتی است، که لعب و لهو و تاثیم در آن راه ندارد، بقایى است که فنایى با آن نیست، ل تى است که با 
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الم آمیخته نیست، سعادتى است که شقاوتى در پى ندارد، پس آخرت حیاتى است واقعى، و به حقیقت 

(113،ص26معناى کلمه. )همان،ج

یکی از کارکردهای حیات طیبه آن است که فرد، واجد ایمان و  از مباحث پیش گفته دریافتیم، که   

گردد. اگر کسی به خداوند که حقیقتِ معنابخشِ زندگی است ایمان راستین پیدا کند، علاوه عمل صالح می

بر آن که اعمال صالح از او صادر میگردد، بر این باور است که همه اموری که در زندگی شخصی او و جمیع 

هایی گی اجتماعی انسانها و فراتر از آن در مجموع نظام هستی میگ رد، براساس مصالح و حکمتافراد و زند

اش پنداری امور در زندگیها عبث و بیهوده نیستند. بدین جهت توجیهی برای عبثاست و هیچ یک از آن

قابل مشاهده نیست.

تفاوت و عامل به اعمال صالح بینی محیات طیبه حیات جدیدی است که مؤمن را در یک نظام جهان

های عادی، به زندگی او دهد که از طریق تجربه یک زیست متفاوت نسبت به تجربه زیستی انسانقرار می

تر، احساس بخشد. مؤمن دارای عمل صالح از طریق تلاش مضاعف برای کسب اعمال صالح بیشمعنا می

بیند و بودنش و زندگی تر میتر به خدا نزدیکشکند که هر لحظه با عملی، خود را بیتجارتی پر سود می

-یابد. اعمال صالح او در ارتباط مستقیم با تقویت رابطه او با خداوند از سویی و گرهکردنش را با ارزش می
بخشد.باشد و انجام این اعمال صالح به زندگی او معنا و ارزش میگشای بندگان از سوی دیگر می

بخش ن عمل صالح است و عمل صالح مصادیقی دارد که این مصادیق سامانتوان گفت بروز ایمامی   

کارکردهای دیگر حیات طیبه در معنابخشی به زندگی خواهد بود.

کارکرد دوم: حیات دنیوى مقارن با قناعت، رضای الهی و اصلاح اجتماعی

یکی دیگر از کارکردهای حیات طیبه از نظر صاحب تفسیر المیزان، حیات دنیوى مقارن با قناعت و    

رضای الهی است. او بر این باور است که حیات طیبه، حیات دنیوى است که مقارن با قناعت و رضا به 

(494ص ،21ج ترین زندگى است. )همان، قسمت خداى سبحان باشد، زیرا چنین حیاتى پاکیزه

که هیچ نظامِ جدی دارد به گونه ای  اهتمامنیز  اصلاح اجتماع بهاز نظر علامه حیات طیبه در اسلام    

رسد، منتها درجه جدِّ و جهد را در جعل دستورات و تعالیم دینى حتى در  غیر اسلامى به پاى آن نمى

ود و هم در ظرف اجتماع صالح ها را، هم در ذات خعبادات از نماز و حج و روزه مب ول داشته، تا انسان

(433ص ،21سازد. )همان،ج

حیات طیبه علاوه بر زندگی آن جهانی، آثار مثبتی در زندگی این جهان دارد و فردی که واجد حیات 

تر از آن به گردد، چون در ورای حیات این جهانی به زندگی آن جهانی نیز معتقد است و مهمطیبه می

در سایه این امور زندگی او  ؛دهدهای دیگر ترجیح میای او را بر همه رضایتوجود خدا باور دارد و رض

گراید.و امور این جهانی هم به صلاح می شدهمعنادار 

کارکردسوم: عدم انحراف مؤمن از عدل و انصاف 
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و استقامت بر  سومین کارکرد حیات طیبه از منظر علامه، عدم انحراف مومن از عدل و انصاف است   

-من را تربیت میؤای مبر این باور است که حیات طیبه به گونهتوان گفت علامه می. صراط مستقیم است
اى که در انتظار مؤمنین  کند که دچار انحراف نگردد، و بر سخنى که گفته استوار باقى بماند. و از آینده

دهد. و آن تقویت دلها و دلگرمى آنان و بشارت به  آیند، خبر مى است، و ملائکه با آن به استقبال ایشان مى

(392ـ 391ص ،23همان،جر.ک: کرامت است. )

دریافتیم که یکی از نتایج و کارکردهای بسیار مهم حیات طیبه آن است که آن فرد یا جامعه متصف    

کردارهایش جد به صفت عدالت گردد، یعنی اگر فرد واجد حیات طیبه است، در عقاید، اخلاقیات، گفتارها و

گاه خارج نشود و همچنین اگر جامعه به حیات طیبه متصف باشد، ما نماید از میزان عدالت هیچو جهد می

باید در همه نمودهای جامعه میزان عدالت را دریابیم. 

البته نمودهای عدالت در فرد و جامعه بسیار متنوع است وجزء مسائل این مقاله نیست و باید در    

مقالات دیگر پیگیری کرد. 

 نتیجه گیری بندی و جمع .1

هر چند که معنای زندگی پرسشِ مستقیم علامه طباطبایی نبوده است، اما با وجود امکانات درونیِ    

دشناسی و حیات طیبه و تأثیر آنها بر معنای زندگی با رویکردی عمدتاً افکار و آثار او مسئلهی خو

 کارکردگرایانه به آثار علامه عرضه شده و نتایج زیر حاصل شد:

. علامه با نگرش توحیدمحورِ خود کارکردهای خودشناسی را در سیر رسیدن به خدای متعال که 2

صورت گام به گام بیان میکند؛ خودشناسی در گام عنصر اصلی معنابخشی به زندگی از منظر او است را به 

ته یب و اصلاح نفس »شده و در گام دوم سعی انسان در « های موجود در انسان آگاهی بر نقص»اوّل سبب 

و « تحفظ نفس»را در پی دارد، در گام سوم انسان سعی میکند با « و پرورش استعدادهای درونی خود

عالم را محضر »چهارم است در مسیر گام پنجم که رسیدن به بینشِ که گام « رهایی از زندگی انفعالی»

رسیدن به خدا و »حرکت کند. با پایمردی در طی این مراحل انسان به گام پایانی که «  خدا دیدن است

 است بار خواهد یافت.« فنای در او

زندگی ی معناه و به حیات طیبه قدم نهاد« رسیدن به فنای الهی»و « خودشناسی»انسان از رهگ ر  . 1

. زندبرای او رقم میبر اساس توحید  را سبک زندگی نوینی دهد، این فرآیندرا بر این اساس سامان میخود 

است و از آنجا که از « همراهی ایمان و عمل صالح»این سبک زندگی با نگاهی کارکردگرایانه مبتنی بر 

 اصلاح اجتماعی»و « برای کسب رضای الهی تلاش»و « حیات دنیوى مقارن با قناعت»مصادیق عمل صالح 

را بر این اساس سامان خواهد  یشخو رفتاراست؛  انسان «عدم انحراف مؤمن از عدل و انصاف و نیکی »و 

 داد.
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